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چكيده
اميرالمؤمنين على(ع) با بينش عميق كه نشان دهنده جايگاه والاى آن حضرت است، همگان را به پايبندى به ارزشهاى والاى انسانى 
ــاره دارد، شيوه هاى حكومت دارى و  ــت اش فرامى خواند. در اين ميان از جمله موضوعاتى كه امام على(ع) به نقش مهم آن در سياس
ــت. اين پژوهش به بررسى ديدگاه نهج البلاغه در زمينه همسويى و همسازى قول و فعل در اداره امور  ــاخصه هاى زمامداران اس ش
ــند، به  ــتند، تا به منافع خود برس مى پردازد؛ زيرا برخى حكّام با دروغ گويى و دادن وعده هاى تهى به دنبال جلب اعتماد ديگران هس
ــه در اداره امور به قول خود وفا و به وعده ها عمل كنند، تا اينكه  ــت حضرت همواره به كارگزاران خود توصيه مى كند ك ــن جه همي
سخن زمامدار بتواند در مردم اثرگذار باشد و عمل گرايى در اداره امور نهادينه شود. در اين هنگامه بر زمامداران بايسته است كه با 

منطقى شفاف در وادى قرآن و سنت قدم زنند و از عواملى كه سبب انحراف از حكومت و مديريت مى شود، فاصله بگيرند.

كليدواژه ها: اميرالمؤمنين على(ع)، مديريت، هماهنگى قول و فعل، صدق و كذب، عهد و وفا.

هماهنگي قول و فعل حاكمان مسلمان 
و تأثير آن بر جامعه 

از ديدگاه اميرالمؤمنين على(ع)
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مقدمه
ــت، انحراف جامعه از اصول  ــى از معضلات فكرى در سياس يك
صحيح اخلاقى است. اين مشكل سبب دگرگون شدن ارزشهاى 
ــود، به گونه اى كه حيله گران مكار و پيمان  الهى و انسانى مى ش
شكنان در عرصه سياست جهان به عنوان سياستمداران شايسته، 
ــتند، افرادى  ــانى هس و آنها كه پايبند به عهد و پيمان الهى و انس
ــاده انديش و نالايق شناخته مى شوند. به همين منظور جامعه  س
انسانى در پى راه حلى در عرصه سياست زمامداران است، تا از 
ــردم را اصلاح نمايد؛ چون اصلى ترين بخش  اين منظر بتواند م
ــته به رهبران آن است و بخش عظيمى از  قدرت هر نظام، وابس
ــيد رضى با  ــانى را درگير اين موضوع مى نمايد. س ــه انس جامع
ــغ حضرت در قالب نهج البلاغه تا حدود  جمع آورى كلمات بلي
ــت چهره خبيث افرادى كه در پى سياستى بر اين  زيادى توانس
منوال هستند و ارزشهاى اخلاقى  را زيرپا مى نهند، برملا نمايد.

اين مقاله كه به شيوه توصيفى ـ تحليلى به رشته تحرير درآمده، 
ــخگويى به اين سؤال اساسى است كه هماهنگى و  در صدد پاس
ــور به عنوان يكى از  ــدم هماهنگى قول و فعل در اداره ام يا ع
اصول اخلاقى و يك ارزش صحيح تربيتى از منظر نهج البلاغه، 
ــيبهايى را متوجه حاكمان و مردم مى  سازد؟ و  چه منافع و يا آس
ــعادت و يا شقاوت افراد و جامعه را فراهم  چگونه موجبات س
ــوى ديگر، چرا حضرت با وجود اينكه مى فرمايد:  مى كند؟ از س
ــت مخرّب باخبرم از  ــه خوبى از تمام ريزه كاريهاى سياس من ب

آنها استفاده نمى  كند؟
ــينه اى  ــوص هماهنگى قول و فعل در نهج البلاغه پيش در خص
ــده باشد، وجود ندارد، اما  ــاله مستقل نوشته ش كه به عنوان رس
پايان نامه اى با نام هماهنگي قول و فعل در قرآن كريم (با تأكيد 
بر نقش آن در امر تبليغ) از رحمت شايسته فرد (پايان نامه دوره 
ــد الهيات گرايش علوم قرآن و حديث دانشگاه  كارشناسي ارش
ــده است كه فقط به  ــال 1383ش دفاع ش امام صادق(ع) در س
ــه دارد و به ديگر ابعاد  ــغ و روش تبليغى در دين تكي ــد تبلي بعُ
ــت. پس در اين مجال مختصر، سعى شده است  آن نپرداخته اس
ــاى گهربار اميرالمؤمنين على(ع) در نهج  كه با تكيه بر توصيه ه
ــه، موضوع هماهنگى قول و فعل در اداره امور، از ديدگاه  البلاغ

حضرت تبيين گردد.

 جايگاه و اهميت همسـويى سـخن و عمل نزد 
اميرالمؤمنين(ع)

در اسلام يكى از اساسى ترين دغدغه ها بر تربيت انسان متمركز 
شده است كه چگونه رشد يابد و به تعالى برسد. به همين جهت 
ــويى سخن و عمل او، اهميت يافته است، همان طور كه در  همس

قرآن كريم نيز بر هماهنگى قول و فعل خداوند تأكيد شده است. 
لِفُ المِْيعَادَ»؛(1) «و آرى، خدا  چنان كه آمده است: «إِنَّ االلهَ لاَ يخُْ

وعده [خود را] خلاف نمى كند».
ــويى گفتار و  ــال پيامبران، همس خداوند تبارك و تعالى با ارس
ــانها در پيام وحى و  ــاخته است، تا انس كردارِ آنان را مطرح س
ــند و از هماهنگى قول و فعل  ــخنان و كردار پيامبران بينديش س
آنها، به واقعيت و اصالت پيامشان پى برده و دريابند كه هماهنگى 
ــانها، در راستاى طاعت خداوند است و لزوم  گفتار و كردارِ انس

اين هماهنگى در زمامداران جامعه واجب عينى است.
ــمُ المُْتَّقُونَ»؛(2)  قَ بِهِ أُولئِكَ هُ ــدْقِ وَ صَدَّ ــذِي جاءَ باِلصِّ «وَ الَّ
ــاور نمود آنانند كه خود  ــتى آورد و آن را ب «و آن كس كه راس

پرهيزكارانند».
ــخن، برگزيدن  ــتماع س ــاس آيات قرآن كريم، هدف از اس براس
ــخنى را برتر از كتب الهى  ــانها هيچ س ــت كه انس بهترين آنهاس
ــنيده اند و كامل ترين اين سخنان در قرآن جلوه يافته است و  نش
ــتماع سخنان و برگزيدن  قرآن هم به اين نكته تأكيد دارد كه اس
ــد؛ نه براى صرف  آنها، بايد به منظور عمل به مقتضيات آنها باش
ــارت خداوند براى  ــرا بش ــرى و ...؛ زي ــرگرمى فك ــى، س داناي

آنهاست.
ــرْ عِبَاد. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه»؛(3) «پس  «فَبَشِّ
ــخن گوش فرامى دهند و  ــارت ده به آن بندگان من كه به س بش

بهترين آن را پيروى مى كنند. 
ــخنان  ــتادن نبى اكرم(ص) كلمات و س از طرفى خداوند با فرس
ــا يُتْلىَ  فىِ بيُُوتِكُنَّ  ــر، حكمت مى داند: «وَ اذْكُرْنَ مَ او را سراس
ــه را كه از آيات خدا و  كْمَةِ»؛(4) «و آنچ ــتِ االلهِ وَ الحِْ ــنْ ءَايَ مِ
ــخنانِ ] حكمت [آميز] در خانه هاى شما خوانده مى شود، ياد  [س

كنيد».   
اميرالمؤمنين(ع) نيز كه از همان كودكى در دامان پيامبر اكرم(ص) 
پرورش يافت، هماهنگى قول و فعل خود را با پيامبر چنين بيان 
ــول خدا چه رتبت است، و  ــما مى دانيد مرا نزد رس مى كند: «ش
خويشاونديم با او در چه نسبت است ... از من دروغى در گفتار 

نشنيد، و خطايى در كردار نديد».(5)
در جاى ديگر نقش خود را بعد از پيامبر چنين توصيف مى كند: 
ــت  ــما مثل چراغى اس ــت كه مثل من در ميان ش «جز اين نيس
ــنايى آن  ــود، از روش در تاريكى كه هر كس كه به آن نزديك ش
ــنويد اى مردم و بپذيريد و گوشهاى  برخوردار گردد. از من بش

دلهايتان را باز كنيد تا بفهميد».(6)
ــفاف  امام على(ع) اولين وظيفه زمامدار را صداقت با مردم و ش
ــخن مى داند و به همين جهت، سخن زمامدار بايد  ــازى در س س
همراه با راستى باشد، چنان كه حضرت در اين زمينه مى فرمايند: 
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«بايد زمامدار به مردم خود راست گويد».(7)
در ادامه همين خطبه، براى اينكه قول و سخن زمامداران بتواند 
ــد و عمل گرايى در اداره امور نهادينه شود  در مردم اثرگذار باش
ــور را انجام دهند، بايد  ــتى اداره ام و زمامداران بتوانند به درس
ــخن و عمل آنها با انديشه همراه باشد و بينش صحيح قبل از  س
ــخن از ويژگيهايى است كه توجه به آن امرى اجتناب ناپذير  س
ــايان درباره اين ويژگى بايسته  ــت، همان طور كه امير پارس اس
ــروع كار بايد  ــدار مى فرمايند: «... زمامدار پيش از ش در زمام
ــود او،  ــت يا به س بداند؛ عملى را كه انجام مى دهد، به زيان اوس
ــت، آن را بجا آورد، و اگر به زيان اوست، از  ــود اوس اگر به س

آن بازايستد».(8)
پس از اين امام(ع) شنوندگان را به ملازمت در عمل و مداومت 
ــپس از  ــفارش مى كند، س ــته، س ــا آوردن كارهاى شايس در بج
ــام دادن وظايف الهى خود،  ــعى در انج ــا مى خواهد كه با س آنه
ــيدن به عاقبتى نيكو و فرجامى پسنديده، تلاش كنند؛  براى رس
ــدف از آنها را در  ــرانجام اعمال و ه ــى پايان كار خود و س يعن
ــت، بعد  ــته به پايان آنهاس ــر گيرند؛ زيرا چگونگى كارها بس نظ
ــكيبايى بر آن، دستور  ــتقامت يعنى پايدارى در عمل و ش به اس

مى دهد.(9)
ــز همواره بر  ــى اميرالمؤمنين(ع) ني ــيره سياس ــه و س در انديش
ــت و با  ــده اس ضرورت هماهنگى قول و فعل زمامدار تأكيد ش
اتصاف خود به اين عمل در ابتداى خلافت، خود را متعهد به آن 
ــته و ضمانت مى كنند كه هيچ امرى را بر مردم نپوشانده و  دانس
جز راست به آنان نگويند؛ چرا كه صراحت در سخن و صداقت 
در عمل، از شروط نخستين زمامدار است، چنان كه مى فرمايند: 
ــخنى كه مى گويم قرار داده  ضمانت آن  «تعهد خود را در گرو س
را به عهده مى گيرم  ... سوگند به خدا، كلمه اى را مخفى نداشته ام 

و هرگز دهان به دروغ باز نكرده ام ».(10)
ــان دادن الگوهاى عملى از  همواره هماهنگى قول و فعل با نش
ــود و اميرالمؤمنين على(ع) در هر دو زمينه،  ــخن ايجاد مى ش س
ــه خصوصيات اخلاق كريمانه  ــه كامل اين معنا بود و اينك نمون
ــد: «و با گفتار و  ــيم مى نماي ــيله آن، چنين ترس خود را به وس
ــتردم، تا بدانيد دادگر  ــما گس كردار خويش، معروف را ميان ش
ــت و نيكوكار چه كسى است و با خوى خود، شما را نشان  كيس
ــت، پس رأى خود را كار مبنديد در  دادم كه اخلاق گزيده چيس
ــه به كنه آن نتواند  ــه ديده ژرفاى آن را نتواند ديد و انديش آنچ

رسيد».(11)
ــى برنمى انگيزم، جز  ــه طاعت ــما را ب ــردم به خدا من ش «اى م
ــما را  ــما به گزاردن آن برمى خيزم. و ش ــه خود پيش از ش آنك
ــما آن را  ــى دارم، جز آنكه خود پيش از ش ــى باز نم از معصيت

فرومى گذارم»(12) 
پيشگامى در آموزش و تربيت عملى، از نمود هاى بارز زمامداران 
ــت كه بيش از هركس بايد از آن بهره مند باشند  ــئولان اس و مس
ــد ابتدا آن را  ــران را به آن فرابخوانند باي ــش از آنكه ديگ و پي
ــيده باشند. حضرت در حكمتى زيبا همسو  در خود تحقق بخش
ــخنرانى بر  ــه قبل، عمل گرايى در زمامدار را مقدم بر س با خطب
ديگران دانسته است و مى فرمايد: «آن كه خود را پيشواى مردم 
سازد، پيش از تعليم ديگرى، بايد به ادب كردن خويش پردازد، 
و پيش از آنكه به گفتار تعليم فرمايد، بايد به كردار ادب نمايد، 
ــته تر به تعظيم  و آن كه خود را تعليم دهد و ادب اندوزد، شايس

است از آن كه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموزد».(13)
ــخنان زيباى على(ع) جمله اى است كه آن را درباره   يكى از س
ــت گفته است: «به گمان  ــى كه عملش مطابق با اميدش نيس كس
ــم به خداى بزرگ  ــت. قس خود ادعا مى كند به خدا اميدوار اس
ــت كه اميد وى در عملش نمودار  ــده اس دروغ مى گويد. چه ش
نيست. پس هر كه اميدوار است، اميدش از كردارش پيداست». 
ــت  ــما لازم اس ــما كار نيكى انجام داديد، بر ش ــن اگر ش بنابراي

سخن خوب بگوييد: «سخن خوب بگو و كار نيك كن».(14)
همان طور كه در قرآن كريم، يكى از ويژگيهاى متقين، هماهنگى 
ــت و اين ويژگى در آنها به كمال رسيده است.  گفتار و كردار اس
ــخن مى گويد: «وَلـَكِنَّ البِْرَّ مَنْ آمَنَ باِالله وَاليَْوْمِ  از آنها چنين س
الآخِرِ ...وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ...»؛(15) «نيكى آن است 
ــى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب [آسمانى ]  كه كس
ــون عهد بندند، به عهد  ــان آوَرَد،... و آنان كه چ ــران ايم و پيامب

خود وفادارانند».
ــا را از  ــزاران، آنه ــاب به كارگ ــوال حضرت خط ــه همين من ب
ناهماهنگى در قول و فعل برحذر مى دارند و آن را موجب خشم 
خدا و خلق او مى دانند: «و بپرهيز ... كه بر رعيت وعده اى دهى 
ــم خدا و مردم را  و در وعده خلاف آرى ... و خلاف وعده خش

برانگيزاند».(16) 
ــما اى مردم چراغ دل را از  ــه نيز چنين مى فرمايند: «ش در ادام
ــازيد ...، مردم را از  ــن س ــعله گفتار گويندگان با عمل روش ش
ــويد؛ زيرا شما موظفيد  منكرات بازداريد، و خود هم مرتكب نش
اول خود مرتكب گناه نشويد، آن گاه مردم را از آن نهى نماييد».

(17)
همچنين در سيره اميرالمؤمنين(ع)، مسئولان بايد به آنچه پيمان 
ــد و نمى توانند خيانت كنند  ــد و قول مى دهند، عمل كنن مى بندن
ــى لفظ برآيند و از  ــازى نمايند و در پى تغيير معن ــا الفاظ ب و ب
ــانه خالى كنند، چنان كه در عهدنامه  ــئوليت آن، ش زير بار مس
ــك فرمودند: «و پيمانى مبند كه آن را تأويلى توان كرد - يا  مال
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ــد و  ــتوار ش ــد آورد - و چون پيمانت اس ــه اى در آن پدي رخن
عهدت برقرار - راه خيانت مپوى - و براى به هم زدنش خلاف 

معنى لفظ را مجوى».(18)

آثـار و فوايد هماهنگى سـخن و عمل در اداره 
امور

1) وفادارى به پيمانها 
ــباب مهم پايبندى زمامدار به وعده خود، هماهنگى  يكى از اس
ــور، هماهنگى بين  ــت و لازمه اداره ام ــخن و عمل در اوس س
ــكل  ــت و آنچه كه اين رابطه را به بهترين ش زمامدار و مردم اس
ــت. پايبندى به عهد  ــازد، وفاى به عهد و پيمان اس ميسّر مى س
ــا در دل مردمان و حصول  ــبب نفوذ آنه و پيمان زمامداران، س
ــامان يافتن نظام مى گردد و  ــان لازم براى اداره امور و س اطمين
ــود كه حضرت  موجب اصلاح روابط زمامداران و مردمان مى ش
ــتى است،  در اين زمينه چنين مى فرمايند: «همانا وفا همزاد راس

و هيچ سپرى چون وفا بازدارنده - گزند – نيست».(19)
2) الفت و دوستى مردمان و مسئولان

بهترين وسيله براى نزديك شدن هرچه بيشتر مسئولان و مردم، 
وفادارى به سخن است؛ چرا كه مسئول، عمل را همسو با سخن 
ــتفاده  ــكلات مردم اس قرار داده و از آن براى برطرف كردن مش
ــه عهد و پيمان  ــادارى و پايبندى ب ــت و از طرفى وف ــرده اس ك
ــتى بين آنها مى شود و موجب سامان دولتها  ــبب الفت و دوس س
ــن زمينه مى فرمايند: «هر كه  ــردد، چنان كه حضرت در اي مى گ
ــتى) شود». ــزاوار برگزيدن (براى دوس نيكو وفادارى نمايد، س

 (20)
ــت، يعنى وفادارى  ــبب الفت وفاداري اس و نيز مى فرمايند: «س

سبب اين مى شود كه مردم با صاحب آن الفت كنند».(21)
بنابر انديشه امام على(ع) وفاى به عهد در ميان مردم جهان نيز 
ــبب برادرى آنهاست و هيچ چيز مانند وفا سبب دوستى ميان  س
انسانها نمى شود، حتى اگر اين وفا به عهد در بين مشركان باشد. 
حضرت در عهدنامه مالك فرموده اند: «و اگر با دشمنت پيمانى 
ــادى و در ذمه خود او را امان دادى، به عهد خويش وفا كن  نه
ــپرى برابر پيمانت  و آنچه را بر ذمه دارى ادا. و خود را چون س
ــدا، چون بزرگ  ــز از واجبهاى خ ــردم بر هيچ چي ــا، چه م برپ
ــمردن وفاى به عهد، سخت هم داستان نباشند با همه هواهاى  ش
گونه گون كه دارند، و رأيهاى مخالف يكديگر كه در ميان آرند. 
و مشركان نيز جدا از مسلمانان وفاى به عهد را ميان خود لازم 
ــمردند چه زيان پايان ناگوار پيمان شكنى را بردند از آن  مى ش

رو كه سرانجام بد پيمان شكنى را دريافته بودند».(22)
3) امنيت جامعه

ــئولان و مردم، امنيت و محل امن براى  در پرتوى هم گرايى مس

زيستن فراهم مى گردد، چنان كه حضرت چنين مى فرمايند: «و 
ــدا پيمان و زينهار خود را امانى قرار داده، و از در رحمت به  خ
ــگان نهاده، و چون حريمى  ــدگان، رعايت آن را بر عهده هم بن
ــتوارش ساخته تا در استوارى آن بيارمند و رخت به پناه آن  اس

كشند».(23)
4) استوارى دين   

ــتى و اصلاح رعيت را  ــگان، راستى و درس ــواى پروا پيش پيش
ــاز براى اصلاح يافتن مسئولان بيان مى كند و برعكس  زمينه س
ــن نمى بيند كه در  ــتوارى امور دي ــد آن را چيزى جز اس و پيام
ــد مى يابد، چنان كه حضرت  چنين جامعه اى اصول اخلاقى رش
ــوق حكومت را دادند و  ــد: «بنابراين وقتى مردم حق مى فرماين
ــردم را ادا كرد، آن گاه حق در ميان همه طبقات  زمامدار حق م

قوى و امور دينى استوار مى گردد».(24)
5) اجراى عدالت و سنتهاى پسنديده

با رشد يافتن اصول اخلاقى، نشانه عدل و عدالت نيز كم كم در 
جامعه بروز مى كند و آداب و سنتهاى شايسته به جريان مى افتد 
و زمانه مطلوب مى گردد: «و نشانه هاى عدالت و اعتدال، و راه 
ــت در مجراى خود به كار مى افتد، در چنين  ــمهاى درس و رس

روزگارى مردم اصلاح شوند».(25)
6) ماندگارى دولتها

ــامان گرفتن زندگى، مردم به دوام دولت اميدوار مى شوند  با س
ــته هاى خود نا امُيد  ــيدن به خواس ــمنان از رس و در مقابل دش
ــه بقاى حكومت  ــند «و ب ــوند و به طمعهاى خود نمى رس مى ش

اميدوار بايد بود و دشمنان هم مأيوس مى گردند».(26)

آسيب شناسـي عدم همسويي سـخن و عمل 
دراداره امور

ــاهده مى كنيم  ــيره نظرى و عملى پيامبر(ص) مش با دقت در س
ــخن و  ــه در آن جامعه ابتدايى، نبى اكرم(ص) با هم گرايى س ك
ــراى گرايش مردم فراهم مى كند؛ چرا كه  عمل خود، زمينه را ب
ــل مى كند و گفتار و كردارش  ــخنانش عم مى ديدند پيامبر به س
ــبب گيرايى و جذابيت شديد سخنان  ــت و همين امر س يكى اس

پيامبر اسلام و دعوت او براى مردم شد. 
در آموزه هاى اميرالمؤمنين علي(ع) نيز سخن و عمل زمامداران 
ــت و زمامداران بايد خود را مكلف  در اداره امور، هماهنگ اس
ــخنانى باشد كه به مردم  به اين بدانند كه اعمال آنها منطبق بر س
ــد و به وعده هايى كه مى دهند، عمل كنند. اما اگر چنين  مى گوين
ــود، آسيبهايى دامن آنها را خواهد گرفت، سير به هم پيوسته  نش
اين آسيبها موارد زير است كه حضرت در جاى جاى كلام خود 
ــاره نموده است كه چگونه و به تدريج  با تحليلى زيبا به آنها اش
ــيوع مى يابد و به جامعه نيز سرايت كرده و زمينه را  در مردم ش
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ــيبى  براى اضمحلال آن جامعه فراهم مى كند و جامعه در سراش
سقوط قرار خواهد گرفت.

1) ترويج دروغ گويى و فريب كارى 
ــاگرى  ــى به افش ــداق دروغ گوي ــان دادن مص ــرت در نش حض
ــردازد كه با فرافكنى قصد انحراف افكار مردم  عمروعاص مى پ
ــت با دروغ پردازى در خصوص امام  ــعى داش ــت و س را داش
ــت  ــگاه و منزل ــد از جاي ــا بتوان ــد ت ــش نماي ــايعاتى را پخ ش
اميرالمؤمنين(ع) بكاهد، ولى امام(ع) ضمن ترسيم چهره خبيث 
ــا معاويه پرده  ــاط حيله گرانه نزديك او ب ــاص، از ارتب عمروع
ــرى او را نكوهش مى كند و  ــى دارد و دروغ گويى و حيله گ برم
ــخنى باطل و كلامى به گناه، گفته است -  فرموده است: «او س
ــته دروغ  ــت - او پيوس ــار دروغ اس ــخنان گفت ــن س و بدتري
ــزى از او  ــف مى كند. اگر چي ــده مى دهد و تخلّ ــد، وع مى گوي
ــودش از ديگرى  ــى ورزد و اگر خ ــود، بخل م ــت ش درخواس
ــش خيانت  ــد. در پيمان ــد، اصرار مى كن ــته باش ــى داش تقاضاي

مى نمايد».(27)
ــخن و عمل, دروغ گويى و  ــويى س اولين نمونه بارز عدم همس
ــردم رواج مى يابد و حضرت به  ــت كه در بين م فريب كارى اس
خوبى اين جامعه را چنين تشريح نموده است: «ما در روزگارى 
ــتر مردم آن بى وفايى را زيركى دانند، و  ــر مى بريم كه بيش به س
نادانان آن مردم را چاره انديش خوانند. خداشان كيفر دهد، چرا 

چنين مى پندارند؟».(28)
ــب كارى را كه به تدريج در  ــرت آفتهاى دروغ گويى و فري حض
ــت آنها به گناه  ــه، چنين بيان مى كند كه اكثري ــيوع يافت مردم ش
ــغول شده اند و در زبان با هم سازش دارند و در دل توافقى  مش
باهم ندارند: «شما در زمانى به سر مى بريد كه گوينده حق اندك 

است در آن، و زبان در گفتن راست ناتوان ...».(29)
ــانه هاى دروغ گويى زهد ظاهرى و نفاق باطنى در  از ديگر نش
ــت كه در اداره امور سبب مى شود پايه هاى اعتمادى  جامعه اس
ــت و متزلزل شود؛ چون در وراى هر سخن سياسى  جامعه سس
ــت و پشت هر عمل سياسى عملى خلاف  چيز ديگرى نهفته اس
ــته  آن قرار دارد كه حضرت در خصوص پيمانهايى كه چنين بس
مى شوند، در خطبه 129 چنين مى فرمايند: «شما در روزگارى 
ــت كرده، و شرّ و بدى  ــر مى بريد كه خير و نيكى به آن پش به س
ــانى باد كه به كارهاى  به آن رو آورده، ... لعنت خدا بر آن كس
ــرك مى كنند، و از  ــود آن را ت ــان مى دهند، ليكن خ ــك فرم ني
ــا مى آورند ... و اين  ــاى بد نهى مى كنند و خود آن را بج كاره
اعمال فاسد آنها كه كار زشت را بد مى شمارند، ولى از ارتكاب 
ــاق باطنى  ــى زهد ظاهرى و نف ــد، نوع ــرى نمى كنن آن جلوگي

است».(30)
ــان  تصويرى كه حضرت از كوفيان زمان خويش ارائه كرده، نش

ــت كه نفاق و دوگانگى در سخن و عمل  دهنده اين حقيقت اس
ــمن را به طمع مى اندازد و وحدت مسلمانان  كوفيان چگونه دش
را دچار خدشه مى كند، در واقع حضرت به آسيب شناسى مردم 
كوفه پرداخته كه آنها هم شبيه شاميان و بنى اميه هستند؛ در آراء 
خود داراى تشتت و پراكندگيند و همين جدايى سبب خوارى و 
ذلت آنها مى شود كه فرموده اند: «اى مردمى كه به تن فراهميد و 
در خواهشها مخالف هميد، سخنانتان تيز، چنان كه سنگ خاره 
ــما به  ــمن را درباره ش را گدازد، و كردارتان كند، چنان كه دش

طمع اندازد ...».(31)
2) افزايش خيانت، بى وفايى و پيمان شكنى

ــه و سيره اميرالمؤمنين على(ع) همواه بر سياست الهى  در انديش
ــده و زمامداران را به سياستى مبتنى بر حفظ ارزشهاى  تأكيد ش
ــانى سفارش كرده است؛ يعنى همان صراحت  والاى الهى و انس
ــتهاى  ــخن و صداقت در عمل، و در طرف مقابل از سياس در س
ــده است،  ــخصى يا گروهى بنا ش ــيطانى كه به دنبال منافع ش ش
ــت، بى وفايى و پيمان  ــخت برحذر مى دارد؛ يعنى همان خيان س
ــكنى به جهت آنكه سياستهاى مبتنى بر دسيسه و ديكتاتورى  ش
حول افرادى مى چرخد كه به دنبال تأمين منافع شخصى خويش 
ــد و همواره از اصولى پيروى مى كنند كه  در جهت مال و مقامن
ــه تقويت حكومت آنها كمك نمايد و معاويه نيز مصداق عينى  ب
افرادى است كه در اين مسير گام برمى دارد و براى حكومت از 
ــكنى به خوبى استفاده مى كند و گروهى  ابزار خيانت و پيمان ش
ــبب معاويه را زيرك تر و سياستمدارتر در امور سياسى  بدين س
ــتند. حضرت در خطبه اى زيبا، ضمن ردّ ادعاى كسانى  مى دانس
ــت مى كردند، بر  ــه عدم آگاهى از اصول سياس ــه او را متهم ب ك
ــاس و پايه آن بر حفظ ارزشهاى والاى انسانى  سياستى كه اس
ــوگند، معاويه  ــد: «به خدا س ــت، تأكيد مى كن ــده اس گذارده ش
ــت، ليكن شيوه او پيمان شكنى و گنهكارى  زيرك تر از من نيس
ــايند نمى نمود، زيرك تر از من  ــت. اگر پيمان شكنى ناخوش اس

كس نبود ...».(32) 
ــرح اين خطبه مى نويسد: سياست على(ع)  ابن ابى الحديد در ش
و اجراى آن طبق سياست پيامبر(ص) است. بدان و توجه داشته 
ــد مگر اينكه به رأى  ــت نمى رس ــتمدار به سياس باش كه سياس
خود و آنچه كه مصلحت مى بيند و استوارى پايه هاى پادشاهى 
ــد، خواه مطابق با  ــش را در آن مى داند، عمل كن ــور خوي و كش
ــد، و هرگاه از لحاظ سياست و تدبير  ــد و خواه نباش شرع باش
ــيار بعيد است كه كارهايش  به اين گونه كه گفتيم عمل نكند، بس
ــود. اميرالمؤمنين على(ع)  ــتوار ش منظم گردد يا حكومت او اس
ــروى از آن و دور  ــود و مواظب به پي ــريعت ب ــد به قيود ش مقيّ
ــتهاى جنگى و چاره انديشيها  انداختن و اجتناب از آراء و سياس
ــد. بنابراين، روش  ــرع موافق نباش و مكر و تزويرهايى كه با ش
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ــا روش ديگران كه به اين حدود مقيد  ــت نيز مطابق ب او در خلاف
نبوده اند، نيست.(33)

ــت على(ع) و معاويه با  ــه سياس در ادامه ابن ابى الحديد به مقايس
ــد:  ــر و ايراد كلام جاحظ در آن باره مى پردازد و مى نويس يكديگ
على(ع) در جنگهاى خود چيزى را جز آنچه موافق قرآن و سنت 
ــرد. ولى معاويه همان گونه كه  ــد، عمل نمى كرد و به كار نمى ب باش
ــرد، مخالف آن هم عمل  ــنت عمل مى ك ــى مطابق كتاب و س گاه
ــيها را، چه روا و چه ناروا،  ــرد و همه حيله ها و چاره انديش مى ك
ــت كه  ــى را معمول مى داش به كار مى برد. او در جنگ همان روش
ــانى و خاقان چين در  ــاه هند در رويارويى با پادشاه ساس پادش
ــتند، على(ع) خشنودى را فقط  ــاه تركان معمول داش جنگ با ش
در چيزى مى ديد كه خداوند آن را دوست بدارد و از آن خشنود 
ــد و رضايت را جز در آنچه قرآن و سنت به آن هدايت كند،  باش
ــيطنت و حيله گر و  نمى ديد و به آنچه كه افراد زيرك و داراى ش
ــش انجام مى دهند، بدون اعتنا بود و مردم عوام فراوانى  چاره اندي
كارهاى نادر معاويه را در حيله گريها، چاره سازيها و فريب كاريها 
مى ديدند و كارهايى را كه براى او آماده مى شد، مشاهده مى كردند 
ــد به اين نكته  ــان نمى ديدند. در عين حال باي ــى(ع) چن و از عل
ــت و تدبير  ــناى به انواع سياس ــت كه اگر على(ع) آش توجه داش
ــى  ــت نبود و در آن ورزيده نمى بود، كس ــور حكومت و خلاف ام
ــط طالبان آخرت بودند، گرد او  ــز اندكى از مردم كه آن هم فق ج
ــدند و مى بايست فقط آنان كه گرايشى به دنيا ندارند،  جمع نمى ش
ــند، ولى مى بينيم هنگامى كه عهده دار كار شد، چنان  اطرافش باش
تدبير امور كرد كه گروهى بيش از شمار و لشكرهاى فراوان گرد 
ــمنان خود كه آن همه زيرك  ــت با دش ــدند و او توانس او جمع ش
ــود. وانگهى  ــتر جنگهايش پيروز ش ــد، جنگ كند و در بيش بودن
ــاوى بود، بلكه  ــان و مس اگر ببينيم كار ميان او و معاويه نيز يكس
ــت كه جايگاه  ــروزى نزديك تر بود، خواهيم دانس على(ع) به پي

على(ع) در شناخت تدبير حكومت بلندمرتبه است.(34)
ــاره مى كند كه زمامدار و مسئول  حضرت در ادامه به اين نكته اش
ــد كه در آينده به  ــد به تمام زواياى عهد و پيمان خود بينديش باي
ــد تا به عهدى كه خود بسته نابجا عمل  دنبال عذر و بهانه اى نباش
ــد: «و  ــت خواهد ش ــد؛ چرا كه در دادگاه عدل الهى بازخواس كن
ــى مبند كه آن را تأويلى توان كرد - يا رخنه اى در آن پديد  پيمان

آورد -».(35)
و يا حضرت از اينكه مسئول بر كار خود منت بگذارد و به پيمان 
خود عمل نكند، سخت برحذر مى دارد و آن را باعث خشم بسيار 
ــد: «و بپرهيز كه با نيكى  ــد و خلق او مى داند و مى فرماين خداون
ــمارى  ــت منت گذارى يا آنچه را كرده اى بزرگ ش خود بر رعي
ــلاف آرى ... و خداى  ــى و در وعده خ ــان را وعده اى ده ــا آن ي

ــت: «بزرگ دشمنى است نزد خدا كه بگوييد و  تعالى فرموده اس
نكنيد»».(36)

ــت. اين آيه مى خواهد  ــديد اس ــم ش كلمه «مقت» به معناى خش
ــد و بفرمايد: خداى تعالى بيش از  ــون آيه قبلى را تعليل كن مضم
همه از اين عمل انسان سخت به خشم مى آيد كه چيزى را بگويد 
ــت.  ــانه هاى نفاق اس كه بدان عمل نمى كند، چون اين خود از نش
البته بايد توجه داشت اينكه انسان چيزى را بگويد كه بدان عمل 
ــت،  ــت كه عمل نكند به آنچه كه گفته اس نمى كند، غير از آن اس
ــم اول ناشى از ضعف اراده و سستى همت است كه البته  چون قس
ــانى  ــعادت نفس انس ــود يكى از رذايل اخلاقى و منافى با س خ
ــر را بر اين اساس  ــعادت نفس بش ــت، چون خداى تعالى س اس
ــناتى كسب  تأمين نموده كه به اختيار خود اعمال خير كند و حس
ــب اين حسنات، داشتن عزم راسخ و همت بلند  نمايد، و كليد كس
ــت، و اگر ديديم كسى وعده مى دهد ولى در مقام عمل سست  اس
ــود و خلف وعده مى كند، مى فهميم كه مردى سست عنصر  مى ش
ــانى اميد خير و سعادت  ــت، و از چنين انس با اراده اى ضعيف اس

نمى رود.(37) 
3) ظاهر شدن ظلم و ستم در همه حوزه ها

ــل در اداره امور  ــى ناهماهنگى قول و فع ــلاف كلمه به نوع اخت
ــردم و زمامدار از بين مى رود و جامعه  ــت؛ يعنى تقريب بين م اس
ــود و مردم متفرق مى شوند و  ــتگى مى ش دچار اختلاف و دودس
ــتم فراگير مى گردد: «اما اگر ملت بر زمامدار مسلط شد  جور وس
و يا آنكه زمامدار به مردم ستم كرد، وحدت و نظام جامعه دچار 

اختلاف و نشانه هاى ظلم آشكار گردد:.(38) 
4) آسيب در دين دارى و ترك سنتهاى پسنديده

ــاد و تباهى در دين آسيب بعدى است كه ظهور  نيرنگ بازى، فس
مى كند و علت آن آراء و نظراتى است كه در مردم ايجاد مى شود 
ــردى به دنبال اثبات  ــت و هر ف ــگ با رأى زمامدار نيس و هماهن
ــه همين علت آداب  ــت و ب ــر خود مى رود كه مخرّب دين اس نظ
ــت  ــد، و اعتقادات مردم سس ــن گريزى، تولي ــى، ترك، و دي دين
مى گردد و زمينه را براى فرقه گرايى و دين ستيزى ايجاد مى كند 
ــايد مى توان گفت: زمينه هاى جدايى دين از سياست را  و حتى ش
ــراوان و آداب دينى متروك  ــن ف ــود: «بدعت در دي منجر مى ش

شود».(39)
5) عمل به هوى و هوس و عمل نكردن به احكام دين

ــود و اكثر مردم به  ــهوات فراگير مى ش پس از آن گرفتارى به ش
ــود: «و در  ــرع رها مى ش ــواى نفس عمل مى كنند و احكام ش ه
ــت كه به هواى نفس عمل شود و احكام خدا  چنين روزگارى اس

تعطيل گردد».(40)
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6) شيوع بيماريهاى روحى و روانى
ــت كه  ــور يافتن بيماريهاى اخلاقى از پيامدهاى خطرناكى اس وف
در جامعه گسترش مى يابد: «و بيماريهاى اخلاقى فراوان گردد». 
ــده است: الف) فراوانى بيماريهاى  براى «علل» دو معنى آورده ش
ــل: غش در  ــت از قبي ــدن به عادتهاى زش ــى و گرفتار ش اخلاق
معاملات، بيمارى حسد، دشمنيها، خودپسنديها، كبر، غرور و جز 
ــه منكرات، براى مثال: هرگاه  ــا. ب) صورتهاى واقعى عمل ب اينه
شخصى گناهى را مرتكب مى شود، عقيده و انديشه فاسدى را به 

وجود آورده است.(41)
7) بى تفاوتى مردم در برابر بزرگ ترين گناهان

ــاس مسئوليت  ــى احس ــود، كس از اينكه گناهان كبيره فراگير ش
ــادت كرده اند و  ــرع ع ــدن ش نمى كند؛ چرا كه مردم به تعطيل ش
ــت و مطابق با شهوتهاى جامعه  ــده اس كارهاى باطل همگانى ش
ــدارد و جامعه در  ــم از آن ن ــتى ه ــى وحش ــت، بنابراين كس اس
وضعيتى قرار مى گيرد كه انسانهاى بى مقدار كه در دولت حق مدار 
خوار مى شدند، عزّت مى يابند و انسانهاى نيك، پست و بى ارزش 
ــان مى كنند: «از  ــن رو حضرت چنين بي ــوند. از اي ــداد مى ش قلم
ــترگى كه رواج  ــود و باطلهاى س ــوق بزرگى كه تعطيل مى ش حق
ــت. در چنين وضعى نيكان  ــتى نيس ــى را وحش مى يابد، هيچ كس

خوار و بى مقدار و  بدان نيرومند و عزيز خواهند شد».(42)
8) مجازات شديد خداوند 

ــردم از اطاعت خداوند،  ــدن م پيامد كيفر الهى به جهت خارج ش
بسيار گران خواهد بود كه حضرت مى فرمايند: «و كيفرهاى الهى 

بر بندگان سنگين و بزرگ خواهد شد».(43)
ــراى جلوگيرى از چنين  ــه اميرالمؤمنين(ع) ب ــه اين خطب در ادام

ــان را به نصيحت  ــئولان، آن ــاى ناگوار براى مردم و مس پيامده
ــما ديگرى  ــد: «بنابراين هركدام از ش ــد و مى فرماين فرامى خوانن
ــام دادن آن به خوبى  ــوق نصيحت و در انج ــن حق را در اداى اي

همكارى كنيد».(44)

جمع بندى
ــتى و راستى سخن گفتن  هماهنگى قول و فعل، به معناى به درس
و پاك و خالص و بى ريا عمل كردن است كه در قرآن كريم و در 
ــرم(ص) و ائمه معصومين(عليهم  روايات متعددى كه از پيامبر اك
ــيده، همواره مورد تأكيد بوده و توصيه فراوان  ــلام) به ما رس الس
شده است. در انديشه و سيره سياسى اميرالمؤمنين(ع) نيز همواره 

بر ضروروت هماهنگى قول و فعل زمامدار تأكيد شده است.
ــن در حكومت الهى، زمامداران بايد خود را مكلّف به اين  بنابراي
بدانند كه اعمال آنها منطبق بر سخنانى باشد كه به مردم مى گويند 
ــد و نبايد خيانت نمايند و  ــه وعده هايى كه مى دهند، عمل كنن و ب
ــده كنند و از زير بار  ــر معنى لفظ برآيند و خلف وع ــى تغيي در پ
ــاس زندگى اجتماعى،  ــانه خالى كنند؛ زيرا اس ــئوليت آن، ش مس
ــاون و همكارى و اعتماد متقابل مردم به زمامداران، و پايبندى  تع

به قراردادها و تعهدات فردى و اجتماعى است. 
به همين جهت حضرت همواره به كارگزاران خود توصيه مى كند 
ــه وعده ها عمل نمايند، تا  ــه در اداره امور به قول خود وفا و ب ك
ــخن زمامدار بتواند در مردم اثرگذار باشد و عمل گرايى  اينكه س
ــانى از آسيبهاى آن در  ــود تا جامعه انس در اداره امور نهادينه ش
امان باشند و بتوانند زمينه را براى سعادت دنيوى و اخروى افراد 

فراهم نمايند. 
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